
 

 

 مطالعات تفسیری آلاءالرحمن       
 تخصصی - فصلنامه علمی             

 گروه تفسیر و علوم قرآن جامعةالزهراء             
 ۱۴۰۱  زمستان   *   دوم شماره    *   سال اول              

      
  مفاد آیات و روایات جعلی)اسرائیلیات(   تناقضات موجود بین بررسی  

 ی مربوطه شبهه پاسخ به دو  و    « حوا   ی قصه » مرتبط با  
 1مریم معینی 
 2مریم السادات موسوی 

 چکیده 
اسرائیل  های پیشین به خصوص بنی های خرافی است که در برخی از تعالیم امت اسرائیلیات عقاید و داستان 

توسط یهودیان به ظاهر مسلمان به متون دینی مسلمانان راه یافته و موجب انحرافاتی در متون    اند و ریشه دوانده 
دینی و حدیثی امت اسلامی شده است. راهیابی این جعلیات به منابع اسلامی موجب ایجاد شبهات و رواج  

یتی نداشته و ندارد، اگرچه  گونه سنخ خرافات بسیاری در میان مسلمانان شده که نه با قرآن و نه با سنت نبوی هیچ 
امروزه حساسیت نسبت به اسرائیلیات بیش از هرزمان دیگر است، اما آمیختگی نامرئی و جاری ابعاد گوناگون  

های برخاسته از اسرائیلیات، نیازمند به  های دینی با باور ها و برداشت حیات فرهنگی ما خصوصا از بعد باور 
سعی در    ، مقاله که با روش توصیفی _ تحلیلی تدوین یافته است  باشد؛ در این بازنگری جدی محسوس می 

برآمده    ی ترین نتیجه مهم .  آشکار ساختن تناقضات موجود میان این سلسله از روایات با قرآن و سنت شده است 
ها در داستان آفرینش حضرت حوا در برخی از  زنان و خرافه   ی های منفی درباره ست که باور ا   از این تحقیق این 

تفاسیر، ریشه در اسرائیلیات و روایات مجعول دارد و آنچه موجب برداشت و فهم نادرست در این حوزه شده  
 همین نفوذ و رخنه است.   ، است 

 کلیدی   واژگان 
 ممنوعه، عقاید خرافی، عنصرگناه.   ی نفوذ اسرائیلیات در تفاسیر، قصه آفرینش حوا، تناقضات، شجره 
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 مقدمه 
  بروز یافته در خلال روایات تفسیری، وجود روایات اسرائیلی است.های  ازجمله آسیب 

دین اسلام    ییهودی بیشترین روایات و اخبار اسرائیلی را وارد حوزه   «کعب الاحبار»
  (. ۱۸۱ /۲۱: ۱۴۱۰عساکر، )ابنکرد. وی اهل یمن بود و در واقع سمت استادی ابوهریره را دارد 

از روایات    مملوهای تفسیر، حدیث و تاریخ  تاب نقش تاثیرگذاری او به حدی بود که ک
نقل  که  نپایید  دیری  و  شد  و  او  اسلام  از  فهم  در  زیادی  منفی  تاثیر  او،  دروغین  های 

برآموزه  نبوی  معصومج های  امامان  البته  نهاد؛  پدیده   ای  این  با  مقابله  شوم    یبه 
  ی در ارائه   بیت اهل های مهم  کردند. یکی از شیوه برآمدند و با آن به شدت برخورد  

فرهنگ صحیح اسلام و گسترش معارف قرآن، برخورد با آرای انحرافی است. برخی از  
نفوذ و گسترش یافته بود. این بزرگواران در    یاین آرا، به صورت یک مکتب در جامعه 

ارائه  دیدگاه   یضمن  و  آرا  با  دینی،  تفکر  و  قرآن  تفسیر  صحیح  اصول  و  های مبانی 
گونه که  دادند؛ همان مردم هشدار می   یکننده برخورد کرده و به اصحاب و توده گمراه

های  کردند. یکی از آموزه ها مبارزه می اندیشهای مختلف با کج به شیوه  رسول اکرم
دا  وارد جامعه اسلامی شده،  که  قرار    ستان حضرت حوا نادرستی  مورد وسوسه  و 

ها، نشأت  آن   یتوان اشاره نمود که همه توسط شیطان به عنوان عنصر گناه می   ،گرفتن وی
گرفته از روایات مجعولی است که توسط امثال »کعب الاحبار« در متون دینی اسلام  

ورت  وارد شده است. این مقاله که به روش عقلی و نقلی و پردازش اطلاعات و به ص 
ای جمع آوری شده، برای آشکار ساختن  توصیفی و تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه 

تناقضات میان این روایات با قرآن و سنت تدوین شده است تا به این سوال پاسخ دهد  
مواجهه با داستان حضرت حوا چگونه    که تناقضات میان اسرائیلیات با منابع اسلامی در

 ها چیست؟ در این زمینه وجود دارد؟ و راه پاسخ به آن است؟ و چه شبهاتی  
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طور کامل و مستقل به این  ه ای که ب با تتبع صورت یافته مشخص گردید: کتاب و مقاله 
موضوع پرداخته باشد، نگاشته نشده؛ گرچه تحقیقاتی در قالب عناوین ذیل در مورد  

 نفوذ اسرائیلیات در منابع اسلامی تدوین یافته است: 
  ، »اسرائیلیات در تاریخ طبری« اثر سیدجعفرمرتضی عاملی کیهان اندیشه  یه مقال  -

 ؛۲۵ یشماره  ۱3۶۸
  ۱3۸۵اعظم فرجامی پژوهش زنان،  ی  نوشته »آفرینش زن در قرآن و روایات«    یمقاله   -

 (؛۱۶)پیاپی   ۴ یشماره 
تالیف  های حضرت آدم براساس متون تاریخی«  »بازتاب اسرائیلیات در قصه   یمقاله   -

 . 3 یشماره ،  سال هفتم ، ۱3۸9پاییز  ،عسکری ابراهیمی جویباری، فقه و تاریخ تمدن 
که حتی در بین عوام جامعه هم رواج    خاصی   یست که چند شبهه ا  امتیاز این مقاله این 

ها پاسخ داده شده  تا حدود قابل پذیرش، به آن  دارد، مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته و
است و نیز انحراف بروز یافته در مورد جایگاه زن که او را به عنوان یک عنصر گناه معرفی  

وسیله ردپای  ، مورد بررسی قرار گرفته است تا بدینت بیکند، از منظر قرآن و اهل می 
ها آگاهی ص داده و نسبت به آن های یهود در منابع اسلامی به خوبی تمییز و تشخیخرافه

پیدا کرده و جایگاه مثبت زن در آفرینش شناخته شود و مشخص گردد که هر انسانی از  
در    ،کنندعنوان عنصر گناه معرفی می کسانی که زن را به   یک نفس واحد آفریده شده و 

 اند. واقع از اصل توحید و خلقت فاصله گرفته و در معرض شرک قرار گرفته 

 شناسی هوم الف( مف 
دست  ه از آنجا که تشریح مفهوم واژگانی همانند: اسرائیلیات و آفرینش در طرح بحث و ب 

مطلوب، نقش کلیدی دارد؛ به تبیین معنای این واژگان و اصطلاحات   یآوردن نتیجه 
 خواهیم پرداخت. 
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 مفهوم اسرائیلیات   . ۱

 ریشه و مفهوم لغوی »إسرائیلیات« 
اسرائیل ترکیبی از    سالم بوده و مفرد آن اسرائیلیه است،اسرائیلیات جمع مونث    یواژه 

»اسرا« به معنای غلبه و »ایل« به معنای قدرت کامل است و در زبان عبری به    یدو واژه 
رو بر  شود. این لقب را از آن کسی که بر قدرت کامل یعنی خداوند چیره شده گفته می 

با خداوند بر او پیروز شد  یعقوب نهاده    )مسترهاکس،اند که به گمان یهود وی در مبارزه 

ن واژه )إسرا( را به معنای »عبد« و بخش دوم )ئیل( را  برخی جزء نخست ای   (.۵3:  ۱9۲۸
)طبرسی،  خدا( است    یاند، بنابراین اسرائیل به معنای عبدالله )بنده به معنای »الله« دانسته 

۱۴۰۸ :۱ /۲۰۶ .) 

 معنی اصطلاحی »إسرائیلیات« 
برخی ازعلمای    یهای خرافی که از ناحیهدر اصطلاح، اسرائیلیات به عقاید و داستان 

است   گردیده  اطلاق  یافته،  رواج  مسلمانان  میان  هجری  اول  قرن  از  کتاب  اهل 
»بنی   (.۱۰۵:  ۱3۸9جویباری،  )ابراهیمی اعلای  جد  »اسرائیل«  از  یعنی  مقصود  اسرائیل« 

اسحاق »یعقوب  منسوب  بن  ایشان  به  یهود  که  است  سبط(  دوازده  )پدر  ابراهیم«  بن 
اسرائیلیات ظاهرا بر    یگویند. اگرچه واژه می اسرائیل  ها را بنی هستند و بدین جهت آن 

و  هایی اطلاق می داستان  تفسیر  اما علمای  باشند،  نقل شده  منابع یهودی  از  شود که 
عام معنای  به  را  واژه  این  می حدیث  کار  به  داستان تری  شامل  که  و  برند  یهودی  های 

می  اصطلاح   (.۱77:  ۱3۸۰نژاد،)علویشود  غیریهودی  در  واژه  این  بر   لذا  حدیث  و  تفسیر 
اساطیر باستانی نصرانی اطلاق خواهد شد. حتی برخی از محدثان و مفسران،    یهمه 

داده  گسترش  اسلام  نام  به  که  را  اسلام  دشمنان  سایر  و  یهود  جعلی  اند احادیث 
 اند. ای نداشته که اصل و ریشه اند، با این»اسرائیلیات« نامیده

 مفهوم آفرینش .  ۲
است    یواژه  مصدر  است  و  »آفرینش«  »ابداع«  و  »انشاء«  »خلق«،  معنای  به 

فرموده همان  عزوجل  خداوند  که  اَلَارضَ اند:  طوری  وَ  مَوَتِ  اَلسَّ خَلَقَ  ذِی  الَّ هِ  ؛  اَلحَمدُلِلَّ
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آسمان ستایش   یهمه  که  است  خداوندی  مخصوص  آفریدها  را  زمین  و   ( ۱)انعام:  ها 
الیه آن )یعنی »حوّا«(،  عامی دارد که با لحاظ مضاف»آفرینش« معنای    یاگرچه واژه 

 ست. ا شود که مقصود از آن در این بحث، مخصوص آفرینش حواهدف مشخص می 

 تبیین عوامل نفوذ اسرائیلیات در تفاسیر اسلامی ب(  
پیش از آنکه نقش اسرائیلیات در تفاسیر را بررسی کنیم، لازم است عوامل مؤثر در نفوذ  

 :ی قرار دهیمیویژه عصر تابعین را مورد شناساه ر ادوار مختلف تفسیر، باسرائیلیات درد 

 عامل اول و دوم   . ۱
 ی خلدون دو عامل اجتماعی و دینی، یکی جهل و امی بودن عرب و دیگری مسامحهابن

مسلمانان در فراگیری اخبار و حکایات گذشتگان از اهل کتاب را در این راستا مؤثر  
 نویسد:داند و چنین می می 

کتاب این مفسران و روایات منقول آنان شامل مطالب درست و نادرست و  » 
ها این  گونه مطالب در این نوع تفسیر علت راه یافتن این   . مقبول و مردود است 

سوادی و زندگی بدوی  اهل مطالعه و دانش نبودند و بی است که عرب آن روز  
خواستند  ها چیره شده بود و هرگاه به حکم طبیعت کنجکاو بشری می بر آن 

کتاب  در مورد علل آفرینش و اسرار هستی شناخت و آگاهی پیدا کنند به اهل 
سابقه  داشتند   ی که  آسمانی  شریعت  از  می   ، پیروی  آن مراجعه  و  ها  کردند 
بن منبه  دند از یهود )پیروان تورات( همچون کعب الاحبار، وهب عبارت بو 
ها و  همچنان بر باور   ، گاه که مسلمان هم شده بودند بن سلام که آن وعبدالله 

درباره دانسته  خود  قبلی  به  قصه   ی های  مربوط  اخبار  و  و  آ ها  آفرینش  غاز 
تفاسیر    ها به گونه مطالب از طریق آن ها باقی ماندند و این حوادث و جنگ 
که  ها انباشته شد در حالی ترتیب تفاسیر از مطالب منقول آن منتقل شد و بدین 

نشین بودند و هیچ دقت و  ها برگرفته از پیروان تورات بود که بادیه اصل آن 
منتها چون    ، کردند نداشتند تحقیقی در مورد شناخت درست آنچه نقل می 
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ها مورد قبول واقع شد  آن   ها از نظر دینی شهرت و قدرت یافتند سخنان بعد 
 (. ۱77:  ۱3۸۰نژاد، )علوی 

 عامل سوم   . ۲
صورت شفاف به این  سومین عامل مهم، عبارت است از: جعل و تحریف. در قرآن به 

بر اساس مفاد این آیات، علمای   (.۱۱مائده: ؛7۸عمران: آل ؛79، 7۵)بقره: عامل اشاره شده است 
حضرت   آسمانی  کتاب  نصاری،  و  اسرارآمیزی    موسی یهود  شئ  مانند  را 

کردند و گاه در آن تحریفاتی  داشتند وگاه حقایقی از آن را کتمان می »خصوصی« نگه می 
ممنوعه و   ی، میوه کردند. یکی از از آن موارد داستان خلقت آدم و حوا نیز اعمال می 

 بیرون شدن آن دو از بهشت و ... است.

گذار در بروز فهم نادرست در  تاثیر هایی از روایات اسرائیلی  نمونه ج(  
 آفرینش »حوّا«   ی قصه 

عاتی است که مورد توجه جمع  وترین موض پرداختن به روایات اسرائیلی، یکی از قدیمی 
قرار گرفته است چشم مسلمان  از محققان  آن   ،گیری  مفاد  تبادل  زیرا  از جهت  ها هم 

شیطنت  مقاصد  و  فرهنگی  تهاجم  ناحیه  از  هم  و  منفی  آمیز  فرهنگی  اثرات  دشمنان، 
ای ههای منفی پار کارکرد   .متعددی در روند رشد فرهنگ اسلامی برجای گذاشته است 

ها، منجر به ورود موهومات و  نمااز علمای منسوب به دو دین یهود و اسلام و مسلمان 
خرافات در دین اسلام شد. یکی از ناقلان اصلی این موهومات، ابوهریره است که اکثر  

دیث و محققان گذشته و معاصر بدون هیچ تردیدی او را شاگرد اهل کتاب و  علمای ح 
کرد؛  اند: او در روایت کردن تدلیس می اند و در حق وی گفته از ناقلان اسرائیلیات دانسته 

پیامبر و  الاحبار  از کعب  که  را  آنچه  مردم    بدین صورت:  برای  را  بود، همه  شنیده 
کرد و با زیرکی و  جدا نمی   کرد و روایت کعب الاحبار را از روایت پیامبرروایت می 

 (. 7۸:  ۱3۸۰نژاد،)علویها، اوهام و خرافات خود را وارد اسلام کرد هوشی که داشت، افسانه 
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غم مخالفت  در ادامه، برخی از جعلیات وارده شده بر عقاید و متون اسلامی )علی ر
 شود. ( بیان می اطهار یصریحشان با قرآن و روایات ائمه 

 (. ۱و نساء:   3۸تا   3۰)بقره:  قرآن کریم در بسیاری از آیات به آفرینش آدم و حوا اشاره نموده است  
آن  از  بخشی  )که  تفسیری  روایات  به  توجّه  با  نیز،  اسلامی  اسرائیلیات  مفسران  از  ها 

اند. ما نیز ابتدا  و تبیین این سلسله از آیات قرآنی پرداخته شوند(، به تفسیرمحسوب می 
 پردازیم:ها می نماییم. در ادامه به نقد و بررسی آن ها را نقل می بخشی از آن 

 سنت آفرینش حوا در تفاسیر اهل مربوط به  هایی از روایات اسرائیلی  نمونه   . ۱
روا تفاسیر  متون  اهل یدر  نقل  ی  شاهد  از  سنت،  مصداقی  که  هستیم  روایاتی 

 شوند؛ برای نمونه: »اسرائیلیات« محسوب می 
وَ    یشریفه   یسنت، در ذیل آیه ق(، مفسر معروف اهل 3۱۰م.محمدبن جریر طبری )

ةَ  نْتَ وَ زَوْجُک الْجَنَّ
َ
و گفتیم ای آدم! تو و همسرت در بهشت سکنی    ؛قُلْنا یا آدَمُ اسْکنْ أ

هایی ها را نمونه توان آن ت متعددی را نقل کرده که به درستی می روایا  (3۵)بقره:  گزینید
 شود: ها بسنده می از روایات اسرائیلی بر شمرد. در اینجا به ذکر دو نمونه از آن 

  هنگامی که شیطان از درگاه رحمت الهی رانده شد، از بهشت بیرون شد و آدم: یک
د  به را در بهشت جای دادند. ولی او تنها، بدون همسر  که  برد. تا اینسر می ر بهشت 

خواب او را فراگرفت. وقتی از خواب برخاست، ناگهان زنی را نشسته بر بالین خود دید  
اش آفریده بود. پرسید: تو کیستی؟ گفت: یک زن. گفت: برای  که خداوند او را از دنده 

سیدند:  پر  که با من آرامش بیابی. ملائکه از آدم  چه آفریده شدی؟ گفت: برای این
  ای خلق شده است« اسمش چیست؟ او فرمود: اسم وی »حوا« است؛ چون از چیز زنده

 (. ۱۸۲/ ۱۴۱۲:۱)طبری،
حالی :  دو در  یافت،  فراغت  شیطان  مجازات  از  خداوند  همه وقتی  به    یکه  را  اسماء 
نْتَ الْعَلِیمُ  آموخته بود، رو به سوی او کرد و گفت:    آدم

َ
ک أ نْبِئْهُمْ    الْحَکیم إِنَّ

َ
...یا آدَمُ أ

سْمائِهِم 
َ
گاه و حکیمی بِأ گاه ساز ... تنها تو آ و    3۲)بقره:  ؛ ای آدم! آنان را از این اسماء آ

علم، از  کتاب و غیر آنان از اهل چه از طریق یهودیان اهل »راوی گفت: براساس آن   .( 33
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افکند؛   خداوند خواب را بر آدم گاهبن عبّاس و دیگران به ما رسیده است. آن عبداللّه 
های پهلوی چپ او را برداشت و جای آن را از گوشت پر کرد؛ در  ای از دنده سپس دنده 

آدمحالی  این هم   که  تا  بود.  دنده چنان خواب  از  را  حوّا  او  که خداوند همسرش  ی 
از  در کنار او آرامش یابد. هنگامی که    صورت زنی آراست تا آدمآفرید و وی را به 

بیدار شد، حوّا را در کنارخود مشاهده کرد و براساس آن  اللّه  چه می خواب  پندارند و 
اعلم، گفت: او گوشت و خون من و همسر من است، پس در کنار او آرامش یافت«  

در    (.۱۸۲  /۱:  ۱۴۱۲)طبری، قرآن  مفسر  و  )نویسنده  میبدی  شافعی  رشیدالدین  ابوالفضل 
:  ۱37۱میبدی،  )  سیر خودش به نقل این خبر پرداخته است اول قرن ششم( نیز در تف   ینیمه 

۲/ ۱۴7 .) 

سنت، برای زن خلقتی جداگانه قائل نیستند  شود که روایات اهل ترتیب مشاهده می بدین
ها این است که زن، آفریده  مشترک بین این دو روایت و روایات همخوان با آن  یو نقطه 

های مرد، معرفی شده و در خلقت او نوعی کجی و انحراف وجود  ای از دندههشده از دند
 دارد که قابل راست شدن نیست.

 همخوانی مفاد قصه آفرینش حوا در تورات با مفاد روایات اسرائیلی .  ۲
خطیب  نگاشته   ی)نویسنده   عبدالغنی  قالب  در  عرب(  داده  معروف  گزارش  چنین  ای 

 است:
درختان و گیاهان را که بر روی    ی ها و همه روزی که خداوند زمین و آسمان » 

روز باران نبارانده بود و بشری نبود تا روی  زمین بود بارور ساخت، زیرا تا آن 
مین را سیراب  زمین کار کند. سپس، ابری از زمین برخاست و تمام روی ز 

را از خاکی از زمین برگرفت و در بینی او روح زندگی دمید.    کرد. خدا آدم 
را    موجودی زنده گردید و خدا در عدن بهشتی آفرید و آدم   پس آدم 

همه  زمین،  روی  بر  خدا  گذاشت.  خوش   ی آنجا  را  درختان  بارده  و  منظر 
اخت نیکی و  رویانید و درخت زندگی را در میان بهشت آفرید، درخت شن 

کرد و از  بدی را. در بهشت عدن نهری جریان داشت که بهشت را سیراب می 
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می  رشته  چهار  رشته آنجا  آن  از  یکی  همه شد:  بر  که  بود  »فیشوک«    ی ها 
حویله استیلا داشت که آن طلا بود. طلای آن سرزمین ناب و پاکیزه    سرزمین 

آنجا کندر است و چهره  خ   ی بود.  آدم سیاه و سپید است.  در    داوند  را 
بهشت جای داد تا در آنجا بماند و به او توصیه کرد که از تمامی بار درختان  

ها برخوری  بخورد، اما از درخت معرفت خیر و شر پرهیز کند. زیرا: اگر از آن 
آدم می  نیست  خوب  دید  خدا  را    میری!  او  همجنس  پس،  باشد،  تنها 

از همه  او باشد. خدا  ات و پرندگان آسمان برای  حیوان   ی ساخت تا کمک 
ها را به آن  نامد و هرچه او آن ها را چه می آن   حاضر کرد تا ببیند آدم   آدم 

  ، نام تمام حیوانات و پرندگان را نامید   نام آن موجود زنده باشد. آدم   ، نامید 
زدن ایجاد کرد و او  ، حال چرت اما برای خود یاوری نیافت. خدا برای آدم 

پهلوهای او را شکافت و جای آن را با گوشت پر کرد خدا  خفت. پس یکی از  
گفت:    آورد. آدم   آفرید و به نزد آدم   از آن پهلو زنی به صورت آدم 

این استخوانی از استخوان من و گوشتی از گوشت من است. این موجود، زن  
ها  رو مادر و پدر خود را ر نامیده شود؛ زیرا از پهلو گرفته شده است. از این 

و    گردند. آدم چسبد و آنان مانند یک کالبد می کند و به زن خود می می 
 (. ۸۰:  ۱3۸۱)عبدالغنی،    « کردند زنش هر دو عریان بودند و شرم نمی 

با بررسی مفاد گزارش فوق و گزارشات مشابه مذکور در عهدین در باب خلقت زن، به  
می  نتیجه  مسئلهاین  در  که  قرآ  یرسیم  برعکس  مقدس،  )که بخلقت، کتاب  طور  ه ن 

مجمل جریان خلقت را بیان کرده(، به شکل کاملا مفصل شرح داده است و همانند  
 روایات اسرائیلی، خلقت مرد را اصل و آفرینش زن را فرع لحاظ کرده است.
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 آفرینش »حوّا«   ی . نقد اسرائیلیات وارده در حوزه ۳
با مدلول  فاد آن م   یبا لحاظ مضامین مشترک روایات اسرائیلی نقل شده و مقایسه  ها 

های متعددی  یابیم که نقد ؛ به وضوح می آفرینش حوّا  یآیات و روایات مرتبط با قصه 
 ها وارد است از باب نمونه: بر آن 

 مخالفت با آیات قرآن کریم   : یک 
های منحنی شکل  از ضلع چپ )ضلع به معنای استخوان   گویند حواروایاتی که می 

آفریده شده است، مخالف با آیات قرآن است زیرا در هیچ    قفسه سینه است( آدم
از    (.۲۶ /۴:  ۱۴۱7)طباطبایی،  گونه ذکر نشده است  یک از آیات قرآن کریم، خلقت »حوّا« این 

 جمله: 
ذِی خَلَقَکمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَ   یمبارکه   یآیه کمُ الَّ قُوا رَبَّ اسُ اتَّ یها النَّ

َ
 ؛ها یا أ

ای  ای مردم در عصمت و مصونیت پروردگارتان در آئید؛ آن که شما را از نفس واحده
به این نکته اشاره دارد که خلقت    (۱)نساء:  اش را آفریدآفرید و از آن نفس واحده زوجه 

را خلق کرد،    ای که خداوند، آدمء و مادّه مرد و زن از یک جنس است و از همان شی 
آن  از  نیز  او را  لفظ »مِن    زن  نمود؛ زیرا  معنای  خلق  به  جَها«  زَو  ها  مِن  در فراز »خَلَقَ   »

  چیزی بعضیه نیست، بلکه به معنای نشویه و ابتدای غایت است. معنای نفس واحده آن 
ست که انسانیت شخص به او قیام دارد و آن عبارت است از: روح و بدن در عالم دنیا  ا

ها( را  شود که: »شما )انسان طور می عنای آیه این و روح فقط در عالم برزخ. بنابراین م 
نْ  :  یجمیعا از دو فردی که با هم متماثل و متشابه بودند آفرید؛ همانند آیه

َ
وَ مِنْ آیاتِهِ أ

ةً وَ رَحْمَةً  زْواجاً لِتَسْکنُوا إِلَیها وَ جَعَلَ بَینَکمْ مَوَدَّ
َ
نْفُسِکمْ أ

َ
های ؛ و از نشانهخَلَقَ لَکمْ مِنْ أ

قدرت و ربوبیت[ او این است که برای شما از جنس خودتان همسرانی آفرید تا در  ]
 . ( ۲)روم:  کنارشان آرامش یابید و در میان شما دوستی و مهربانی قرار داد

ها را بدین جهت خلق فرمود، تا با آمیزش و مؤانست با ایشان آرامش پیدا کنید و  زن 
هُ جَعَلَ  :  یمودّت و رحمت نمود. و همانند آیه ها ایجاد  خداوند در میان شما و آن  وَ اللَّ

زْواجاً وَ جَعَلَ لَکمْ مِنْ 
َ
نْفُسِکمْ أ

َ
زْواجِکمْ بَنِینَ وَ حَفَدَةً لَکمْ مِنْ أ

َ
و خداوند قرارداد برای شما  ؛ أ
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هایتان پسرانی را و نوادگانی  هایی را و قرار داد برای شما از زن های خودتان زن از جنس
نْعامِ  :  یهمانند آیه و    را

َ ْ
زْواجاً وَ مِنَ الْ

َ
نْفُسِکمْ أ

َ
رْضِ جَعَلَ لَکمْ مِنْ أ

َ ْ
ماواتِ وَ الْ فاطِرُ السَّ

زْواجاً یذْرَؤُکمْ فِیهِ 
َ
آسمان ؛  أ آورنده  پدید  جنس  خداوند  از  شما  برای  است.  زمین  و  ها 

وسیله  ه داد. شما را بهایی را قرار  هایی را قرار داد و از چهارپایان نیز جفت خودتان زن 
؛ ءٍ خَلَقْنا زَوْجَینِ وَ مِنْ کلِّ شَی :  یو همانند آیه   (۱۱)شوری:   ازدواج و تناسل کثرت بخشید

 (. ۲۱۶ /۴  :۱۴۱7( )طباطبایی، ۴9)ذاریات: و از هر چیز، ما دو جفت )نر و ماده( آفریدیم

درست شده صحیح  پس طرح این برداشت از آیات مذکوره که همسر آدم از بدن خود او  
خلق شده، لیکن از خود آیه    آدم  ینیست، هرچند که در روایات آمده که زن از دنده 

 شود و در آیه، چیزی که بر آن دلالت کند وجود ندارد. چنین مطلبی استفاده نمی 
 بیت مخالفت با روایات اهل   : دو 

 گوید: علّامه مجلسی می 
  سنّت این است که حوّا »آنچه که مشهور است بین مورخان و مفسّران اهل 

دنده  آدم از  در   ی چپ  ن آفریده شده است سخن  از  ی ستی  برخی  ست؛ 
کنیم و  سنت هستند را حمل بر تقیه می روایات ما که هماهنگ با روایات اهل 

کنیم که کاملا مخالف با مفاد تورات و روایات  در ذیل روایاتی را بیان می 
 (. ۲۲۲/  ۱۱:  ۱۴۰۴)مجلسی،  سنت است«  اهل 

 از باب نمونه: 
می  روایت  پدرش  از  مقدام  أبی  گفت:  عمروبن  پدرش  که  باقر»کند  حضرت    از 

مردم در این  »آن حضرت فرمود:    «را از چه چیز آفرید؟  پرسیدم که: خداوند حوّا
  گویند: خداوند او را از ضلعی از اضلاع آدممی »گفتم:    «گویند؟!مطلب چه می 

خداوند عاجز است از آنکه بتواند از غیر  گویند. آیا  دروغ می » حضرت گفتند:    «آفرید!
آن حضرت    «فدایت شوم! خداوند او را از چه چیز آفرید؟!»گفتم:    «ضلع وی بیافریند؟!

هَ تَبَارَک وَ تَعَالَى  فرمود: »  اللهپدرم به من خبر داد از پدرانش که رسول »گفتند:   إِنَّ اللَّ
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وَ فَضَلَتْ فَضْلَةٌ مِنَ    هِ وَ کلْتَا یدَیهِ یمِینٌ فَخَلَقَ مِنْها آدَمَ فَخَلَطَها بِیمِینِ   قَبْضَةً مِنْ طِین    قَبَضَ 
اء  ینِ فَخَلَقَ مِنْها حَوَّ را با دست راست  خداوند تبارک و تعالی مشتی از گل برگرفت و آن ؛  الطِّ

  پس از آن مشت، آدم  -   و هر دو دست خداوند راست است   -   خودش درهم آمیخت 
 (. ۱۱۶/  ۱۱ :۱۴۰۴)مجلسی،  « را آفرید گل زیاد آمد؛ از آن بقیه، حوّا را آفرید. مقداری از

 اند:نویسندگان تفسیر نمونه نیز چنین نگاشته 
  ها از نفس واحد، اشاره به مساله آفرینش آدم انسان   ی »تعبیر آفرینش همه 
همه افراد بشر با تنوع خلقت و خلق و خوی  هاست، که این جد نخستین انسان 
گردد که  های مختلف، همه به یک ریشه باز می ها و ذوق متفاوت و استعداد 

در واقع    ( ۱)نساء:   ثُمََّ جَعَلَ مِنْها زَوْجَهَا است. تعبیر به    آن حضرت آدم 
  ی را آفرید سپس همسرش را از باقیمانده   اشاره به این است که خدا آدم 

و قبل    فرینش آدم گل او خلق کرد. روی این حساب آفرینش حوا بعد از آ 
 (. 3۸۰/  ۱9:  ۱37۴)مکارم شیرازی،  از آفرینش فرزندان آدم بوده است«  

سخن اینکه: بر اساس مفاد آیات و روایات معتبر، خلقت زن به نوعی متأخر    ی   نتیجه
از خلقت مرد اعلام شده که این تاخیر هیچ مشکلی در رشد و تعالی انسانی و معنویت  

 آورد.وجود نمی ه زنان ب 

 طرح دو شبهه در باب خلقت حوا .  ۴
پاره  آموخته مفاد  از  )که  )حوا(  زن  خلقت  باب  در  وارده  احادیث  از  و  ای  یهود  های 

اند(، موجب ایجاد برخی از شبهات در ذهن  اسرائیلیات هستند و وارد دین اسلام شده 
 : شودها پرداخته می شود؛ در این مجال، به بیان دو شبهه و پاسخ ازآن می 

 اول و پاسخ آن   ی شبهه   : یک 

 ی ممنوعه« اول: ابهام در ماهیت »شجره   ی تبیین محتوای شبهه   : اول 
ممنوعه«    یاعراف از قرآن کریم شاهد تعبیر »شجره  ۲۲و    ۲۰و   ۱9بقره و    3۵در آیات  

به   نیامده است.  به میان  ماهیّت و چگونگی آن سخنی  از  آیات،  این  در  هستیم، ولی 
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:  ۱۴۱۲کثیر، )ابنگندم«    یاند مثل »خوشه ، تفاسیر مختلفی را ارائه داده همین دلیل، مفسران 

 ( ۲۲۲:  ۱۴۰9  )عسکری،، »عناب«  (۵3  /۱: ۱9۸3)سیوطی،  »نخل«    (،۱/۲۲۰  :۱۴۰۸،  ؛ ابوالفتوح رازی۸3/  ۱
همین موجب شده است چنین پنداشته    (9  /۲:  ۱3۸۰)عیاشی،اند  را حسد دانسته و برخی آن 

شود که اطلاع دقیق و روشنی از این درخت در اختیار نباشد و ماهیت و چیستی آن  
 مبهم باشد. 

 اول   ی تبیین خاستگاه شبهه :  دوم 
 مذکور گریده است:  یگیری شبهه ها، موجب شکل روی و همانند آن دو عبارت پیش 

سنت، در تفسیر روایی خود )که آغشته  ق(، مفسر مشهور اهل 3۱۰.جریر طبری )مابن
آیه  ذیل  در  است(،  اسرائیلی  روایات  جَرَةَ   شریفه   ی به  الشَّ هذِهِ  تَقْرَبا  لا   ( 3۵)بقره:  وَ 

 گوید: می 
»درست آن است که گفته شود خداوند متعال آدم و همسرش را از درخت  

فرمود؛  مخصوصی از درختان بهشت، که با دیگر درختان متفاوت است نهی  
به آن  درخت  آن  نوع  از  اطلاعی  هیچ  و  ورزیدند  مخالفت  آنان  طور  گاه 

مشخص نداریم؛ زیرا خداوند شاهدی در قرآن کریم و سنّت معتبر در این  
پس آنان از کجا به این مطلب آگاهی    ، رابطه برای بندگانش قرار نداده است 

شده که درخت    پیدا کنند؟ و گفته شده که درخت انگور بوده است و نیز گفته 
که عالم به  است   ها ممکن است. این آگاهی انجیر بوده است و هر کدام از آن 

 (. ۱۸۵/  ۱:  ۱۴۱۲)طبری،  بیند«  برد و جاهل به آن نیز زیان نمی آن، از آن سود نمی 

ها از بهشت چنین بیان  در »سفر پیدایش تورات« نیز داستان آدم و حوا و خارج شدن آن 
به جز میوه درخت    ،های بهشت تناول کنددم اجازه داد که از تمام میوه شده: »خداوند به آ

معرفت، یعنی درخت شناخت خیر و شر. خداوند به آدم فرمود: آدم ! اگر روزی از این  
میوه تناول کنی، همان روز خواهی مرد. سپس خداوند از آدم، همسرش حوا را آفرید و  

دادند، ناگهان ماری آمد و  ا تشخیص نمی هر دو در بهشت لخت بودند زیرا نیک و بد ر
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شان نمود و چنین  آنان را بر آن درخت ممنوع راهنمایی کرد و به خوردن میوه آن، تشویق
داند که اگر از این  بلکه چون خداوند می   ،میریدگفت: شما با خوردن میوه درخت نمی 

است که شما را  خواهید داد این    میوه بخورید چشمتان باز شده، نیک و بد را تشخیص 
از خوردن آن نهی نموده است. چون آدم و حوا گفتار مار را باور نمودند و از میوه آن  
درخت خوردند، چشمشان باز گردید و فهمیدند که لخت هستند و با لنگی خودشان را  

آنان را دید و آدم و حوا خود را از خدا  پوشانیدند. خداوند که در بهشت قدم می  زد، 
خدا، آدم را صدا زد که کجا هستی آدم؟ وی گفت: چون صدای تو را    مخفی نمودند.

نمودم مخفی  را  خود  که    ، شنیدم  فهمیدی  چگونه  گفت:  خدا  عریانم.  من  که  زیرا 
گاه که برای خداوند آشکار  آن  ات کرده بودم، خوردی؟عریانی؟ مگر از آن میوه که نهی 

نیز مانند ما شده، خوب و    دمشد که آدم از آن شجره خورده است، گفت: حالا دیگر آ
بد و زشت و زیبا را شناخته است و ممکن است، هم اکنون دستش را دراز کند و از  
درخت حیات و زندگی نیز بخورد و برای همیشه زنده بماند و مثل ما باشد، این بود که  

باب    :۱9۸۲)ماکنتوش،  خدا او را از بهشت راند و میان آدم و درخت حیات حائلی قرار داد«  
 (. 3و۲

 اول   ی پاسخ به شبهه   : سوم 
 اول، کافی است: یروی، برای پاسخ از شبهه مفاد روشن روایت پیش

 بن صالح )اباالصلت( آورده است:به نقل از عبدالسلام شیخ صدوق
که    یاابن رسول الله! خبر بده مرا از حقیقت شجره » گفتم:    رضا به حضرت 

اند؛ برخی روایات  آدم و حوا از آن خوردند؟ چرا که مردم در آن اختلاف کرده 
اند که  گویند انگور بود و گروهی روایت کرده اند گندم بود و برخی می گفته 

آن حضرت در پاسخ فرمود: »تمام این تعابیر صحیح    « درخت حسد بود؟ 
دهند و  یوه می است، ای اباصلت! درختان بهشت؛ انواع و اقسام مختلفی م 

مانند درخت دنیا نیستند )که هر درخت تنها یک میوه از آن برداشت شود( و  
داد و وقتی حق  آن میوه که آدم و حوا از آن خوردند گندم بود که انگور هم می 
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تعالی آدم را گرامی داشت و ملائکه را امر کرد تا او را سجده کنند و او را داخل  
کرد که آیا حق تعالی از جنس بشر افضل از  با خود خیال  بهشت جای داد؛ 

فریده است؟ ندا آمد ای آدم! سر خود را بلند کن و بر عرش نظر کن! آدم  آ من  
لا اله  » بر عرش نوشته شده بود    ، چون سر خود را بلند کرد و به عرش نظر کرد 

  ه طالب امیرالمومنین و زوجته فاطم ابن ابی الا الله؛ محمد رسول الله؛ علی 
پس آدم    ة« العالمین و الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجن ء ا نس   ة سید 

اند؟ خدای عزوجل فرمود: اینان ذریه و  پرسید: پروردگارا! اینان چه کسانی 
نسل تو فرزندان تو هستند و از تو بهترند و از جمیع آفریدگان من بهترند و اگر  

  آسمان و زمین را! آفریدم و نه بهشت و نه جهنم و نه  آنان نبودند؛ نه تو را می 
پس مبادا به ایشان به چشم حسد نگاه کنی که تو را از جوار خود که بهشت  
است بیرون کنم! پس آدم به چشم حسد به ایشان گاه کرد و منزلت ایشان را  
برای خود آرزو کرد؛ پس خداوند شیطان را بر او مسلط گردانید تا درختی را  

بر حوا مسلط کرد چون به چشم حسد    که از آن نهی شده بود خورد و شیطان را 
نظر کرد تا اینکه از آن درخت خورد؛ پس خداوند هردو    بر حضرت فاطمه 

جوا  از  و  کرد  بیرون  بهشت  از  فرستاد«   ر را  فرو  خاکی  عالم  این  به   خود 
 ( 3۰۶  / ۱:  ۱37۸  ، )صدوق 

ها، در مقام  نیز با الهام از مضمون دو روایت مذکور و همانندهای آن   شهیدمطهری 
 نقد از شبهه مذکور گفته است:

آید که آن  خود قرآن کریم و قرائن قرآنی و از مسلّمات روایات اسلامی برمی » 
ی انسانیت  شود نه به جنبه ی حیوانیت انسان مربوط می ی ممنوع، به جنبه میوه 

  ی حرص، از مقوله   ی ی شهوات، از مقوله بوده از مقوله انسان، یعنی یک امری  
مقوله  از  اصطلاح  به  و  جنایتکاران    ی حسد  دست  تورات  در  انسانی  ضدّ 

تحریف، آمده است قضیه را به این شکل جلوه داده است که آن درختی که  
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ی انسانیت آدم  خدا به آدم دستور داد که نزدیک آن نشود، مربوط است به جنبه 
ی تسفّل آدم. دو کمال  ی اعتلای آدم نه به جنبه ی حیوانیت آدم، به جنبه ه جنب نه  

خواست آن دو کمال را از او دریغ کند؛ یکی  برای آدم وجود داشت و خدا می 
خواست این دو را به آدم  کمال معرفت و دیگری کمال جاودانه بودن. خدا نمی 

( چشید و  بدهد. آدم از »درخت« یعنی درخت شناسایی )درخت شناخت 
شد  باز  نمی ،  چشمش  ما  دیدید!  گفت:  فرشتگان  به  از  خدا  او  خواستیم 

مند شود اما خورد و چشمش باز شد. حالاکه  ی معرفت و شناخت بهره شجره 
که از درخت جاودانگی هم بخورد و جاودانه  هایش باز شد خطر این چشم 

کر و این  نیز بماند هست. پس بهتر است او را از بهشت بیرون کنیم. این ف 
طور عموم بسیار گران تمام شد. گفتند: پس  تحریف برای دین و مذهب به 

شود میان دین و معرفت تضادّ است: یا آدم باید دین داشته باشد امر  معلوم می 
کم  هایش باز شود کم خدا را بپذیرد، یا باید از درخت معرفت بخورد و چشم 

مِ با چشم باز را ترجیح  گفت: من جهنّ هایی در اروپا رایج شد که می مثل 
بینید که در دنیای اروپا  دهم بر بهشت با چشم بسته. این است که شما می می 

تضادّ علم و دین است. خیال نکنید    ی فوق العاده مهم، مسأله   ی یک مسأله 
ی آن در  اند، ریشه ای بوده که چهار تا دانشمند از خود درآورده که این مسأله 

عنوان عهد عتیق،  هودیت که هر دو تورات را به عقاید مذهبی مسیحیت و ی 
ها  دانند، وجود دارد که یا باید دین داشت و به بهشت نعمت کتاب آسمانی می 

هایت باز شد باید بروی در  هایت بسته باشد و یا اگر چشم رفت، اما چشم 
 (. ۲9:  ۱3۸۶)مطهری،   « فلاکت زندگی 

اد در  مطهری  ذک   یمه اشهید  عبارت  نقد  در  فرموده  گفتارش،  نیز  »تورات«  از  شده  ر 
 است:

جایگاه   و  ارزش  قرآن  است.  کریم  قرآن  آیات  درمقابل  دقیقا  دیدگاه،  »این 
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آدمی را در »تعلیم اسماء الاهی« معرّفی    والای انسان و رمز و راز آفرینش 
و  می  تعلّم  و  تعلیم  و  معرفت  در  را  انسان  انسانیت  اساسی  معیار  و  نماید 

ترین مرتبه  جهل و نادانی را عامل سقوط او به پایین   داند و خردورزی وی می 
 (. ۱79)اعراف: شمارد  حیوانیت می 

 فرماید:مرحوم شهید مطهّری در این زمینه می 
کنم در جهان تحریفی  »در تورات، تحریفی واقع شده است که من خیال نمی 

در  دانیم که هم  ی این تحریف به بشریت زیان وارد کرده باشد. می به اندازه 
و بهشت به این صورت مطرح    قرآن کریم و هم در تورات، داستان آدم 

ها و ثمرات آن استفاده  است که آدم و همسرش در بهشت حق دارند از نعمت 
ی آن  کنند و یک درخت هست که نباید به آن درخت نزدیک شوند و از میوه 

نده شد.  ی آن درخت خورد و به همین دلیل از بهشت را بخورند. آدم از میوه 
 این مقدار در قرآن کریم و تورات هست«. 

 کند:گونه بازگو می شهید مطهّری در بخش دیگری از گفتارش، دیدگاه قرآن را این 
مَ  »قرآن کریم، داستان نزدیک شدن آدم به آن درخت را بعد از داستان  وَ عَلَّ

سْماءَ کلَّ 
َ ْ
سْماءِ هؤُلاءِ إِنْ  ها ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَی الْمَلائِکةِ فَ آدَمَ الْ

َ
نْبِئُونِی بِأ

َ
قالَ أ

که به بهشت برود  ذکر کرده است؛ یعنی آدم پیش از آن   ( 3۱)بقره:   کنْتُمْ صادِقِینَ 
ی حقایق عالم را  جا بمان، چشمش باز شده بود و همه و به او بگویند این 

ای در بهشت  بسته آموخته بود، آدم بود و در بهشت بود نه یک حیوان چشم 
 (. ۲9:  ۱3۶۸)مطهری،  بود که با خوردن آن میوه چشمش بازشد«  

 اسخ به آن دوم و پ   ی شبهه   : دو 

 دوم: معرّفی زن به عنوان عنصر گناه   ی تبیین محتوای شبهه   : اول 
از جمله مسائلی که در قرآن کریم مطرح گردیده و تفسیر و تبیین شده، موضوع آفرینش  
زن و مرد و نقش هرکدام در تعیین سرنوشت زندگی خود است. از قرآن کریم به دست  
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ی انسانی مؤثّر است. متأسّفانه دیده  ود و جامعه آید که زن نیز مانند مرد در ساختن خ می 
)روایات اسرائیلی(  می  معتبر  از روایات تفسیری غیر  به بعضی  اعتماد  با  برخی  شود، 

، از  حوّا  یتوسّط وسوسه   و حاکی از لغزش آدم  مرتبط با آفرینش آدم و حوّا
 کنند. گ الهی، به عنوان »عنصر گناه« یاد می نساین آفریده گران 

 دوم   ی تبیین خاستگاه شبهه   : م دو 
ی جنس زن، ریشه در محتوای سخیف  گونه که اشاره شد: نوع نگرش منفی درباره همان 

رافی پیروان برخی از ادیان و کتب الهی تحریف شده  ح روایات اسرائیلی و نیز عقائد ان
 دارد؛ شاهد بر درستی این مدّعا اینکه: 

ت، در تفسیر روایی خود )که آغشته به  سنق( مفسر مشهور اهل 3۱۰.جریر طبری)مابن
یطانُ عَنْ   شریفه   یروایات اسرائیلی است( در ذیل آیه  هُمَا الشَّ زَلَّ

َ
ا کانا  فَأ خْرَجَهُما مِمَّ

َ
ها فَأ

کند که »خداوند متعال به حوّا فرمود: ای  بن منبّه نقل می از طریق وهب   (3۶)بقره:   فِیهِ 
ی من را فریفتی؛ پس در هنگام بارداری، به سختی مبتلا خواهی شد حوا! تویی که بنده 

 (. ۱۸7و۱۸۶/ ۱:  ۱۴۱۲ )طبری،ها در شرف مرگ قرار خواهی گرفت« و در هنگام زاییدن نیز بار 
به او    از درخت تناول نکرد، بلکه حوّا »آدم در حال هوشیاری    :همچنین آمده است که

ی آن  گاه آدم از میوه شراب نوشانید و در حال مستی، وی را به سوی آن درخت راند و آن 
»خدای متعال از آدم سوال   :روایات آمده است که یدر ادامه (۱۸۸:)همان درخت خورد«

»شجره می  از  چرا  خوردی  یکند  حوّا می   !؟ممنوعه«  »پروردگارا!  من    گوید:  به  را  آن 
و به مار    « مار به من فرمان داد»گوید:  می   « چرا خوردی؟»گوید:  به حوّا می   «خورانید

گاه کیفر کردار هر  آن  « شیطان به من فرمان داد»گوید: می  «چرا امر کردی؟»گوید: می 
بنابراین، تو به خاطر خوردن از شجره  »شود:  چنین گفته می   یک را بازگو نموده، به حوّا

ها را به زمین  شوی و سپس آن آلود ساختن آن، هر ماه به عادت ماهیانه مبتلا می ن و خو
 (. ۱۸9:)همانهبوط داد« 
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عبّاس آمده است: »خداوند متعال فرمود: ای آدم! چه  در تفسیر خازن در روایتی از ابن 
آن  حوّا  »پروردگارا!  گفت:  بدهی؟«  انجام  را  کاری  چنین  تا  کرد  وادار  را  تو  را  چیزی 

 (. 39/  ۱: ۱۴۱۵)بغدادی، گونه برایم زیبا جلوه داد« این
 عهد عتیق، در سفر پیدایش، این مطلب به تفصیل مطرح شده است:

بـود و بـه زن گفت:  ساخته بود، هوشیارتر  حیوانات صحرا که خداوند  یاز همه  و مار »
از همه » بـاغ نخوریـد؟   یآیا خدا حقیقتا گفته است که  بـ  «درختان  مار گفت:  زن  ه 
هر  »مـار بـه زن گفت:    «خدا گفت از آن مخورید و آن را لمس مکنید مبـادا بمیریـد»

بـرای خـوراک نیکوست   «آینه نخواهید مـرد  پس از    ،چـون زن دیـد کـه آن درخـت 
اش گرفته بخورد و به شوهر خود نیـز داد و او خـورد آنگاه چشمان هر دوی ایشان  همیوه 

ها برای  های درخت انجیر به هم دوخته، سترکه عریانانـد. پـس بـرگ   باز شد و فهمیدند 
آیا از آن درختی که تو را  »خداوند گفت:  .  خویشـتن سـاختند و آواز خداونـد را شنیدند
این زنی که قرین من ساختی »آدم گفت:    «قدغن کرده بـودم کـه از آن نخوری، خوردی؟

 (. ۱9-3:۱  :۱9۸۲)ماکنتوش،  «وی از میوه درخـت به من داد که خوردم
 پاسخ به شبهه دوم   : سه 

 یدر قرآن کریم و تورات، اندیشه   شهیدمطهّری ضمن مقایسه داستان حضرت حوا
»عنصر گناه« جلوه دادن زن را تفکری غلط و برگرفته از عقاید مسیحیت دانسته و فرمود:  
»یک فکر بسیار غلط را مسیحیان در تاریخ مذهبی جهان وارد کردند که واقعا خیانت  

مسأله  آن  )و  زیستن    بود  مجرّد  و  ازدواج  ترک  و  عیسی  نداشتن  زن  از  است  عبارت 
کم این فکر پیدا شد که اساسا زن عنصر گناه و فریب است،  ها(. کم ها و کاردینال کشیش

کند و این زن است که شیطان  یعنی شیطان کوچک است. مرد به خودی خود، گناه نمی 
دارد. گفتند اساسا قصه آدم  کند و مرد را به گناه وامی کوچک است و همیشه وسوسه می 

نفوذ بکند؛ لذا    در آدمتوانست  طور شروع شد که شیطان نمی و شیطان و حوّا، این
را فریب داد و در تمام تاریخ، همیشه به این شکل است که شیطان بزرگ    آدم  حوّا
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کند. اصلا داستان آدم و حوا و شیطان در میان مسیحیان به  زن را و زن مرد را وسوسه می 
کند و  گوید و تصریح می این شکل درآمده، ولی قرآن کریم درست خلاف این را می 

را مطرح کرده ولی هرگز نگفته که شیطان    جیب است. قرآن داستان بهشت آدماین ع
را به عنوان مسؤول اصلی معرفی    یا مار حوّا را فریفت و حوّا، آدم را. قرآن نه حوا

گفتیم خودت و    گوید: به آدم کند. قرآن می کند و نه او را از حساب خارج می می 
قرآن آنجا که پای    (3۵)بقره:های آن بخوریدهمسرت در بهشت سکنی گزینید و از میوه 

می   یوسوسه  میان  به  را  »تثنیه« می ضمیر  ،کشدشیطان  به شکل  را  می ها  گوید آورد، 
 ُیطان الشَّ لَهُمَا  کرد    (۲۰)اعراف:  فَوَسْوَسَ  وسوسه  را  دو  آن  بِغُرُورٍ شیطان  هُما   فَدَلاَّ

اصِحِینَ د  دو را به فریب راهنمایی کرشیطان آن   (۲۲)اعراف:  ى لَکما لَمِنَ النَّ  وَ قاسَمَهُما إِنِّ
 خواهد.ها را نمی یعنی شیطان در برابر هر دو سوگند یاد کرد که جز خیر آن  (۲۱)اعراف: 

به این ترتیب قرآن با یک فکر رایج آن عصر و زمان که هنوز هم در گوشه و کنار جهان  
بقایایی دارد، سخت به مبارزه پرداخت و جنس زن را از این اتهام که عنصر وسوسه و  

 (. ۱3۲/ ۱9: ۱3۸9 )مطهری،گناه و شیطان کوچک است مبرّا کرد« 
ای  ینکته  گویای  خارجی  شواهد  اینکه:  توجه  اندیشه شایان  از  یکی  است:  های  ن 

تحقیرآمیزی که در جهان، آثار نامطلوبی به جا گذاشته است، این است که زن عنصر  
برمی  از وجود زن، شر و وسوسه  و  ی که مردان تخیزد و در هر گناه و جنایگناه است 

یابد و  اند زنی دخالت داشته است و شیطان مستقیم در وجود مرد راه نمی مرتکب شده 
از را می   فقط  از نظر قرطریق زن است که مردان  آدمآفریبد، ولی  از    و حوا  ن 

گوید و  ها به یک لحن سخن می کرامت و جایگاه یکسانی برخوردار بوده و از هر دو آن 
داند و علاوه بر این در  طور یکسان در سرپیچی از حکم خداوند مقصر می هر دو را به 

: مایان است مانند کلام گوهربار پیامبراکرمهدی اوج ارزش انسانی زن ن  یکلام ائمه 
و   (۲۵۵  /۱۴  :۱۴۰۸)نوری،  »بهترین شما کسی است که برای زن و دخترانش بهترین باشد«  
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می   صادقامام باشد،ایمانش  که  داشته  دوست  بیشتر  را  زنان  که  »مردی  فرمایند: 
 (. 9 / ۱۲: ۱۴۱۴ )حرعاملی،یابد« فزونی می 

 گیری نتیجه 
  یکیشان یهودیش برای مخدوش جلوه دادن چهره الأحبار یهودی و برخی از همکعب  

اسلام، بسیاری از عقاید خرافی و رسوبات فکری خود را در قالب روایات و احادیث بر  
های خود آلوده ساختند. و از  مسلمانان تحمیل کردند و فرهنگ اسلامی را با ناشناخته 

های پیشین، به اهل کتاب  مسائل راجع به امت   طرفی چون صحابه و تابعین برای فهم
ها بر صحابه و تابعین تأثیر گذاشت و بدین  کردند، نیرنگ آن جدیدالاسلام مراجعه می 

اهانت  موهومات  این  تاریخ ترتیب  اهل آمیز،  و  مفسران  و  صرف  نویسان  به  را  حدیث 
 ها دچار لغزش کرده است. اعتقاد به راوی یا ناقل آن 

ها در داستان آفرینش حضرت حوا در تفسیر برخی  زنان و خرافه   یدرباره   های منفی باور 
ها اشاره شد؛ این موارد و مانند  از مفسران موجب بروز شبهاتی شده که به دو مورد از آن 

نادرست  آن  برداشت  موجب  آنچه  و  دارد  مجعول  روایات  و  اسرائیلیات  در  ریشه  ها 
این سلسله از روایات دارد که متاسفانه به    گردیده، ناشی از ماجرای خلقت مذکور در 

که چنانچه بیان شد این مطالب  متون دینی مسلمین نیز نفوذ و رخنه کرده است در حالی 
 یعمران و آغاز سوره آل  ین )از جمله آیات آخر سوره آهیچ سنخیتی با منطق آیات قر

اطهار ائمه  روایات  و  ای  نساء(  است  بوده  تضاد  در  بلکه  و  رخنه  نداشته  و  نفوذ  ن 
آغاز شده و    الخصوص پس از شهادت پیامبر گرامی اسلام و علی   متأسفانه از صدر 

دارد. ادامه  ما   تاکنون  فرهنگی  حیات  گوناگون  ابعاد  در  جاری  و  نامرئی  آمیختگی 
های برخاسته از اسرائیلیات، نیاز به  های دینی با باور ها و برداشت از بُعد باور   خصوصا  
 طلبد.پژوهش هرچه بیشتر در این زمینه را می تحقیق و 
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رس 
بر

  ی
د ب

جو
مو

ت 
ضا

ناق
ت

 نی
د آ

مفا
ی

 ات
روا 

و 
ی

 ات
یجعل

رائ
)اس

یلی
ات

صه
 »ق

ط با
رتب

( م
 ی

هه 
شب

دو 
به 

خ 
اس

و پ
وا« 

ح
 ی

طه
ربو

م
 

۴9 

 ، صدرا، تهران. شناخت   ی مسأله ،  ( ۱3۶۸) مطهری، مرتضی،   .۱7

 ، صدرا، تهران. مجموعه آثار استاد شهید مطهری ،  ( ۱3۸9) مطهری، مرتضی،   .۱۸

 ، تهران. سلامیه دارالکتب الإ   ، تفسیر نمونه ،  ( ۱37۴) مکارم شیرازی، ناصر، با همکاری جمعی از نویسندگان،   .۱9

  حکمت، امیرکبیر، علی اصغر  مصحح  ،  کشف الاسرارو عده الابرار   (، ۱37۱)   میبدی، ابوالفضل رشیدالدین،  .۲۰
 تهران. 

 قم.   البیت، ، موسسه آل مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،  ( ۱۴۰۸) نوری طبرسی، میرزا حسین،   .۲۱

 ، اساطیر، بیروت. قاموس کتاب مقدس ،  ( ۱9۲۸)   هاکس، جیمز،  .۲۲

  


